
خاطر تعصبی که روی آن شرکت داشتند 
ســعی کردند آن را نگــه دارند و همچنین 
مأموریت های آن کاســته شد، سپس یک 
دانشــگاه  بــه  را  ســاختمان هایش  ســری 
واترلــو فروختنــد. مــن اکنــون آمــار ندارم 
کــه چنــد درصد آن شــرکت فروپاشــیده و 
چــه درصــدی جدیداً به وجودآمده اســت 
ولی در کشــور مــا نیز اینگونه شــرکت های 
جدید و نوپا هســتند که بــه تازگی روبه راه 
شــده اند و حــالا هم در زمینــه تولید و هم 
در زمینه هــای بیزینــس پیشــرفت خوبــی 

داشته اند.
 

ë  آیــا احســاس پشــیمانی از بازگشــت به
ایران به سراغ شما می آید؟

بــه هــر حــال برخــی مواقــع  بــه قدری 
فشار اقتصادی هست که تحمل آن واقعاً 
دشــوار می شــود. مثــاً در مــورد شــهریه 
مدرســه فرزندانم این مســأله وجود دارد. 
مــن دو فرزند دارم که بــرای هر کدام باید 
30 میلیــون تومان شــهریه پرداخت کنم 
از ایــن رو بعضــاً در تنگنــا قــرار می گیــرم. 
شــما می توانیــد حقوق اســتادی و ســابقه 
کاری مــرا بررســی کنیــد ایــن تقریبــاً چیز 
ســختی نیســت. در یــک بــازه زمانــی من 
تصمیــم داشــتم کــه خــودرو ام را عــوض 
کنم اما امکانش در آن مدت فراهم نبود. 
احســاس پشیمانی ســراغ من هم می آید 
زیــرا من نیز انســانم و گاه می گویم شــاید 
اگــر آنجا بودم فرزندانم در رفاه بیشــتری 
بودند یا شــاید اگــر من خــودم آنجا بودم 
ماننــد ســایر دوســتانم کــه در آنجــا خانه 
را  امکانــات  همــان  نیــز  مــن  خریده انــد 
داشــتم ولی یــک رضایتی اســت که برای 
من بــه وجــود می آید اما شــاید بــرای آن 
دوســتان کــه در کانــادا ماندنــد بــه وجــود 
نیاید. بالاخره انسان ها ناراحت و پشیمان 
می شــوند. به هرحــال مــا کــه یــک عــارف 
ربانــی و بــالله نیســتیم. امــا در مجمــوع 

احساس رضایت نسبی دارم.
 

ë  کــه صحبت هایــی  آن  از  مقــدار  چــه   
در مــورد خــارج از ایــران گفتــه می شــود، 
واقعیــت دارد و چه مقــداری از آن واقعی 

نیست؟
ببینیــد در مورد شــرایطی که مــا انتظار 
داریــم در خارج از کشــور، بخشــی که گفته 
می شــود، واقعی اســت و بخشــی خیر. به  
همین دلیل شــما اگر یک شغل معمولی 
مهندسی در یک شرکت معمولی بگیرید 
یک حداقل درآمــدی دارید که می توانید، 
به هرحال زندگی  خود را سروسامان دهید. 
این واقعیتی اســت که نمی توان نفی کرد. 
از سویی دیگر واقعیت هایی گفته نمی شود 
و از مشــکات حرفــی بــه میــان نمی آیــد. 
مثــاً یکی از مشــکاتی که وجــود دارد این 

اســت که وقتــی فرزند شــما در ســال های 
آینــده می خواهد به مدرســه برود، تربیت 
فرزند خیلی ســخت تر می شــود. به عنوان 
نمونــه در کانادا به طور خاص بعد از اینکه 
جاســتین ترودو به نخست وزیری برگزیده 
شد و دولت را در دست گرفت، ماری جوانا 
در کشــور آزاد شــد، یعنــی خریــد و فروش 
ماری جوانــا قانونــی شــد، ایــن مســأله ای 
نیســت کــه بتــوان مخفی نگــه داشــت، یا 
در نمونــه دیگــر در محوطه دانشــگاه های 
آنجا، خیلی دختر و پســر سیگاری زیاد بود 
و مصــرف گل هــم فــراوان وجود داشــت. 
هرچند یک ســری مدارس خاص هســت 
کــه امنیــت بالاتــری دارد ولــی هزینه های 
گزافی دریافت می کنند. شاید حدود سالی 
20 تا 30 هزار دلار باید به چنین مدارســی 
پرداخــت کــرد. نکته دیگر اینکــه، در ایران 
مثــاً اگــر شــخصی مکانیــک شــود گویــی 
شکســت خورده اما در کشــورهای خارجی 
این گونــه نیســت. بــه همین خاطــر بعضاً 
خانواده هایــی کــه بــرای آینــده فرزنــدان 
خــود به اروپا یا امریــکا مهاجرت می کنند، 
آینــده ای که مدنظر ایشــان اســت، شــکل 
نمی گیــرد. این امر بســتگی دارد به تاش 
آن شــخص و اینکــه در آن کشــور، خانواده 
چطور فرزند خــود را هدایــت کرده اند. در 
ایــن میان بخشــی از جوانانی که مهاجرت 
می کننــد به خاطر مصرف مــواد مخدر به 
تباهــی و نابودی می رســند. من احساســم 
ایــن بــود ایرانی هــای تحصیلکــرده اکثــراً 
وضع شان خوب باشــد ولی افرادی بودند 
در  و  نداشــتند  چندانــی  تحصیــات  کــه 
رودربایســتی آنجا گیر افتاده بودند و آنجا 
می دیــدم کــه انــگار همان طور کــه عرض 
پاییــن  سرشــان  برمی گشــتند  اگــر  کــردم 

می ماند و سرافکنده می شدند.
 

ë  برای ایجاد امیــد در جوانان و این مقوله 
که بازگشــت بــه ایران را ترجیــح دهند چه 

می توان کرد؟
به نظــر مــن یک ســؤال پیچیــده و یک 

پرســش همه جانبــه ای را مطــرح کردیــد، 
برای پاســخ به این ســؤال بایــد خوب فکر 
کــرد، زیــرا عوامــل مختلفی در ایــن حوزه 
دخیل هســتند. هم پارامترهای حاکمیتی 
وجود دارند، هم رسانه ای، حتی بخشی از 
افراد تحت فشــار زیاد توسط خانواده قرار 
دارنــد. این دســته، خانواده هــای متمولی 
دارند و تحت فشــار ایشــان مجبور هستند 
در خــارج از کشــور باقی بمانند تــا به قول 
بــا  والدیــن  چشم وهم چشــمی  معــروف 
دیگــران دچار خدشــه نشــده و احســاس 
افتخــار پابرجــا بمانــد. بخــش دیگــر هم 
بــه حاکمیــت بــاز می گــردد. به نظــر مــن 
حاکمیت باید کاری کند جوانان احســاس 
در  ســختگیری  یعنــی  نکننــد  تبعیــض 
وجــود  امثالهــم  و  گزینــش  اســتخدام، 
نداشته باشد و افرادی که واقعاً عاقه مند 
هســتند بتوانند به کشــور بازگردنــد. اگر از 
من بپرســید برعکس آن چیزی که بعضاً 
فکــر می کننــد ایــن گزینش هــای بی مورد 
اتفاقــاً علیــه امنیــت ملــی اســت به جای 
اینکــه بــه نفــع امنیــت ملی باشــد. شــما 
پازل را خودت خــوب بچینی، از همه نوع 
ســلیقه ای می توانــی اســتفاده بکنــی. اگر 
نتوانســتی بعد از این همه وقت این کار را 
انجام بدهــی، حتماً ضعفــی وجود دارد. 
مســأله دیگری که هســت، پمپاژ خبرهای 

ناامیدکننده است. 
اثــر  ذهن هــا  روی  کم کــم  امــر  ایــن 
می گــذارد. مــورد دیگــر هــم بحــث روانی 
و تأثیــر جــو اســت. ذکر یــک مثال مســأله 
را روشــنتر می کنــد، امنیــت بــا احســاس 
امنیــت فــرق دارد مثاً در دانشــگاه گاهی 
اتفاق می افتد، احســاس امنیــت نداریم، 
درصورتی که امنیت وجود دارد. اگر خبرها 
به گونه ای باشــد که فرد احساسات خود را 
از دست دهد، انگار که می گوید من امنیت 
نــدارم درصورتی کــه این احســاس واقعی 
نیســت، در مــورد امیــد هــم همین طــور 
اســت و این حس امید باید منتقل شــود و 

گسترش پیدا کند.

ë  مهم تریــن انگیــزه شــما از بازگشــت به 
ایران چه بود؟

بازگشــت  از  کــه  انگیــزه ای  مهمتریــن 
خــودم  کشــور  در  کــه  بــود  ایــن  داشــتم، 
تأثیرگذارتــر خواهــم بــود. بــه تعبیــر دیگر 
احســاس مــن ایــن بــود در هر حال شــاید 
اهــداف  یک ســری  بــه  کانــادا  در  بتوانــم 
مــادی خوب برســم و از این لحــاظ بتوانم 
زندگــی بهتری برای خــودم تأمین کنم اما 
هرگــز پیش فرض بازگشــت به ایــران را در 
خودم تغییر ندادم و همیشــه این ذهنیت 
را داشــتم کــه بالاخره بــه ایــران بازخواهم 
گشــت. البته بنا داشــتم در یــک موقعیت 
مناســب مثاً سه تا چهار سال در کانادا کار 
کنــم، پولی به دســت آورم و بعــد بازگردم 
امــا بــه محــض اینکــه موقعیت دانشــگاه 
شریف فراهم شــد تردیدی برای بازگشت 
به ایران نداشــتم. من در آنجا به گذراندن 
دوره ای مشــغول بــودم گرچــه موقعیــت 
خوبــی بــود امــا ایــن تردیــد را نداشــتم که 
در ایــران می توانــم تأثیرگذارتر باشــم زیرا 
بــه هر حال بــا دانشــجویان ایرانــی قرابت 
ایثــاری  مــن  داشــتم.  بیشــتری  فرهنگــی 
ایــران  در  می کنــم  احســاس  امــا  نکــردم 
می کننــد  تصــور  بعضــی  خوشــحال ترم، 
کســی کــه بــه ایــران برمی گــردد بــه رغــم 
میــل باطنی اش بازگشــته کــه نام ایــن کار 
ایثــار اســت و آن شــخص یک جنگــی را با 
نفس خود انجــام داده ولی من هیچ وقت 
جلــب محیط هــای کانــادا نشــدم. هرچند 
آنجا هم عضو انجمن هایی بودم و ســعی 
می کردم شــخص فعالی باشــم بــه عنوان 
 SMTA مثال در یک انجمن علمی به نام
فعالیت هــای زیــادی می کــردم و از ســوی 
دانشگاه تورنتو در آن انجمن یک جایزه ای 
دریافت کــردم. فردی نبودم که شــرایط را 
درک نکرده باشد و اتفاقاً دوستان کانادایی 
بســیاری دارم اما همواره احساسم این بود 
کــه تعلــق اصلــی مــن اینجاســت و برایم 
ســؤال بــود کــه اگــر فرزندانم را بــا فرهنگ 
کانــادا بزرگ کنــم تکلیف نســل آینده چه 
خواهــد شــد؟ بــه عنــوان مثــال اکنــون نام 
فرزنــدان من ایرانی اســت اما در آینده نام 
فرزنــدان آنهــا به الکس، جک و الکســاندر 
و... تغییر می یابد. این مسأله در تصور من 

نمی گنجید.
 

ë  اکنون شــرایط شــما با زمانی که در کانادا
زندگی می کردید چه تفاوتی کرده است؟

آرامــش  یــک  آنجــا  در  حــال  هــر  بــه 
حکمفرمــا بــود و همچنیــن دائمــاً شــاهد 
اخبار متنوع نبودیم ولی یکی از مهمترین 
اخبــار آنجــا اخبــار آب و هوا بــود برعکس 
اینجــا کــه هــر روز نوســان دلار، مشــکات 
سیاســی و اقتصــادی اســت. در آنجــا بــه 
واســطه آن آرامشــی که وجود داشت، من 
احســاس می کردم که بیشــتر دارم عبادت 
می کنم مثاً کتاب معراج السعاده و لهوف 
و اینها را با جمعی از افراد عاقه مند شروع 
کردیــم اما الان این مطالعات در اینجا کم 
شــده اســت. بعضاً به قدری درگیری هایی 
هست گاه نمی دانم نمازم قضا می شود یا 
نه اما به طور کلی احســاس می کنم همان 
کاری هم که در ایران می کنم عبادت است. 
من معتقدم برخی ها عبدالحال هســتند و 
بعضی ها عبدالله،  شــاید در آنجا به لحاظ 
مذهبی هم، حال بهتری برای عبادت بود 
اما به نظرم مســئولیت پذیری در آن وجود 
نداشــت. یا به عنوان مثال شاید روزه هایی 
که در آنجا می گرفتیم با فراغ بال بیشتری 
بود و لذت بیشتری داشت اما در اینجا مثاً 
هــر روز شــما در دفترت هســتی و به خاطر 
مشــغله و کار وقت خواندن یک خط قرآن 
را هــم نــداری امــا بــا ایــن حــال احســاس 
بهتری از بابت گذراندن مفید زمان داری.

 
ë آیا از برگشتن خودتان راضی هستید؟ 

در حــال حاضر رضایت نســبی هســت 
گرچه مشــکات زیادی هم وجــود دارد اما 
درس  کاس  در  دانشــجویان  بــا  اینکــه  از 
یــا حتــی در آزمایشــگاه صحبــت می کنــم 
احساس خوبی دارم؛ به عنوان مثال برایم 
اهمیــت دارد کــه بدانــم یــک دانشــجو از 
زمانی که آمد تا زمانی که رفت یک چیزی 
را آموخــت، به طور کلــی از لحاظ ارتباطی 
و از لحاظ علمی احســاس بهتری دارم که 

اینجا هستم.
 

ë  به نظر شــما چــرا برخی از دانشــجویان 
میل به مهاجرت پیدا می کنند؟

بــه نظر مــن یکی از دلایــل عمده ای که 

برخــی افــراد اقــدام به مهاجــرت می کنند 
مسائل اقتصادی است.

 بــه هر حال شــاید این احســاس وجود 
کــه مهاجــرت  افــرادی  کــه  باشــد  داشــته 
ایــران  در  کــه  کســانی  و  برنــده  می کننــد 
می ماننــد بازنــده هســتند. البته مــن هرگز 
کــه  نمی کنــم  توصیــه  دانشــجوهایم  بــه 
حتمــاً بایــد در ایــران بمانیــد ولــی توصیه 
می کنــم کــه در حقیقت دنیــا را محدود در 
5 ســال یا 10سال آینده نبینند و یک مقدار 
بلندمدت تر به آینده نگاه کنند.دانشجویان 
بایــد کمی به فلســفه زندگــی و اینکه برای 
چــه اصاً به ایــن دنیا آمده انــد فکر کنند و 
بعد تصمیم بگیرند. حتی به آنها پیشنهاد 
می دهم کــه به خارج از کشــور بروند، آنجا 
را ببیننــد و ســنجش کننــد. اتفاقــاً بعضــاً 
ممکــن اســت که افراد پشــیمان شــوند که 
چرا اصاً به خارج از کشــور نرفتند لااقل به 
برخی می گویم بروید، ببینید که خیلی هم 
خبری نیست! در اینجا مشکات اقتصادی 
هســت همانطور که در آنجا هم یک سری 
مشــکات هســت. به عنوان مثــال در آنجا 
بایــد تمرکز زیــادی روی شــغل و ارتباط با 
افــراد داشــت زیــرا در آنجــا ســاعت کاری 
خیلــی انعطــاف کمتــری دارد و همیشــه 
باید یک نفر را راضی نگه دارید اما ممکن 
اســت در اینجــا آزادی عملــی بیشــتری از 
لحاظ شغلی داشته باشــید و گزینه هایتان 
در آنجــا محدودتــر باشــد. در اینجــا شــاید 
شــما بتوانید بــرای خودتان کســب و کاری 
راه بیندازید و احســاس رضایــت بهتری از 
زندگی داشته باشــید اما احساس رضایت 

فقط به مسائل مادی برنمی گردد.
 

ë  چرا برخی از کســانی که به خارج از ایران 
برای تحصیل می روند برنمی گردند؟ 

یکــی از دلایــل عمده اش این اســت که 
 بعضــاً وقتــی شــخص از خــارج بــه ایــران 
بازنــده  عنــوان  بــه  را  او  برمی گــردد 
می شناسند و یکی از دلایل دیگر هم دلایل 
اقتصادی اســت. در آنجا ممکن اســت که 
افراد توســط وام هــای بلندمــدت 25 و30 
ســاله، مسکن گرفته باشــند تا مثاً ماشین 
بهتری خریداری کنند. اینجا هم مشکات 
خــودش را دارد یعنــی بــه نظــر می رســد 
بدون پشــتوانه افــراد نتوانند مســکن تهیه 

کنند.
 

ë  فرصــت ایــران  در  می گوینــد  عــده ای   
پیشــرفت برای همه نیســت، با ایــن گزاره 

چقدر موافق هستید؟
ایــن مســأله را کامــاً رد می کنــم یعنی 
در واقع آن را در یک شــرایط مساوی قبول 
صــورت  تبعیض هایــی  بعضــاً  کــه  دارم 
می گیــرد. کســی کــه بــه هــر حــال مهارت 
خوبی داشته باشد یا ویژگی یا مزیت قابل 
رقابتــی داشــته باشــد می تواند پیشــرفت 
کنــد. ایــن را بگویم که در همین دانشــگاه 
شــریف حــدود 80 - 70 درصــد اســاتید  
اصــاً  و  نمی شــوند  سیاســت  وارد  اصــاً 
عاقــه ای بــه این امــور ندارنــد و آدم های 
آکادمیــک هســتند. من احســاس می کنم 
صاحبــان مشــاغلی که در ایران هســتند و 
در یــک جاهــای خصوصــی شــرکت هایی 
دارنــد، لزومــاً آدم هــای خاصــی نیســتند 
که وصل هســتند به سیســتم، نــه! اینطور 

نیســت! هرچنــد همین طــور کــه عــرض 
اینجــا  پیشــرفت  بــرای  مشــکات  کــردم 
هــم ســخت اســت. در خارج از کشــور هم 
همینطــور اســت! مثاً اگر شــما برای یک 
دانشگاه خارجی اپای کنید و یک اروپایی 
چشــم ســبز مو زرد هــم اپای کند و شــما 
مثاً لهجه داشته باشید و معلوم باشد که 
ایرانی یا عرب هستید و آن مثاً یک لهجه 
بــه قول خودشــان Fluent و روانی داشــته 
باشــد، صد درصد او را انتخــاب می کنند! 
امــا از آن طــرف هــم مــواردی هســت که 
افرادی با اینکه مورد نظر غربی ها نبودند 
اما توانســتند جــای خودشــان را پیدا کنند 
مــن فکــر می کنــم هرجــا آدم می تواند با 
توجه به تخصــص و مهارت هایی که دارد 
چــه ایــران و چه خارج از کشــور خودش را 
ثابت کنــد. یک مقداری در ایــن زمینه که 
بــرای مــا فرصت نیســت اغراق می شــود 
ولــی تا حدی از آن را مــن هم قبول دارم. 
ولی تخصص ویژه اگر داشته باشید قطعاً 

می توانید پیشرفت کنید.
 

ë آینده ایران را چگونه می بینید؟ 
در مــورد آینده ایران مــن فکر می کنم 
کــه مــا یــک اقتصــاد ســنتی در کشــورمان 
داشــتیم کــه بر اســاس یک ســری مــوارد 
پایه گذاری شــده بوده، به نظر من اقتصاد 
کــه  فــرو می پاشــد  ایــران  ســنتی دارد در 
بعــد از دل آن یــک اقتصاد مــدرن خارج 
را  آن  نشــانه های  اکنــون  مــا  می شــود! 
می بینیم اگر شما عضو Linked In باشید 
می بینید که یک شــرکت هایی هســتند که 
پســر ها و دختــران جــوان آنجــا فعالیــت 
می کننــد و واقعاً از لحاظ اقتصادی مدرن 

هســتند و سیستم کسب وکار دارند. همین 
که دانشــکده های مدیریــت و بیزینس در 
کشــور رونــق می گیرند، احســاس من این 
اســت که ایــن رو به پیشــرفت اســت. یک 
ســری اقتصاد ســنتی رانت دار فاسد دارد 
فــرو می پاشــد و ایــن را مــن کامــل تأییــد 
می کنم ولی اینکه کل اقتصاد ما دارد فرو 
می پاشد این طور نیســت. ما در کانادا هم 
کــه بودیم به هر حال شــرایط این طور بود 

که بعضی شرکت ها فرو می پاشیدند.
من اتفاقاً خودم برای شرکت بلک بری 
کار می کــردم، پــروژه کامــاً صنعتــی بــود 
بلک بــری  کــه  محصولــش  اســم  بعــد  و 
بــود روی کارخانــه هــم اثر گذاشــت و این 
شــرکت کامــاً در حــال ورشکســتگی قرار 
گرفــت! درحالی کــه فــرو ریخته بود ســال 
آخــری کــه مــن آنجــا بــودم بــرای بازدید 
رفتــم در آنجــا دیــدم کــه شــخصی میان 
دســتگاه ها قدم می زند، به مــن گفتند که 
او دلال است و می خواهد وسایل صنعتی 
ما را بخرد، آن زمان حتی آن مهندســایی 
کــه مــا بــا آنهــا کار می کردیــم می گفتنــد 
اینجــا تعدیــل نیــرو خواهــد شــد، بــه این 
معنــی که این مســأله تقصیر آن شــخص 
کارمند نبــوده یعنی تعدیل نیرو به خاطر 
سیاســت های شــرکت بوده اســت. نیروها 
نیز نگران بودند و می گفتند ممکن اســت 
هــر لحظه مــا را اخــراج کننــد. همین طور 
هــم بــود یعنی آنهــا از فــردا صبــح دیگر 
نمی توانســتند بــه ســرکار خــود برگردنــد. 
البته آنها نیز بیمه بیکاری ۹ ماهه داشتند 
و آن شرکت در آخر خیلی کوچک شد و به 
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در مورد آینده ایران من فکر 
می کنم که ما یک اقتصاد 

سنتی در کشورمان داشتیم 
که بر اساس یک سری موارد 

پایه گذاری شده بوده، به نظر 
من یک اقتصاد سنتی دارد در 

ایران فرو می پاشد که بعد از دل 
آن یک اقتصاد مدرن خارج 

می شود! ما اکنون نشانه های 
آن را می بینیم اگر شما عضو 

Linked In باشید می بینید که 
یک شرکت هایی هستند که 

پسر ها و دختران جوان آنجا 
فعالیت می کنند و واقعاً از 

لحاظ اقتصادی مدرن هستند و 
سیستم کسب وکار دارند
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گفت وگو با استاد دانشگاه شریف که بازگشت به ایران را به ماندن در کانادا ترجیح داد

برگشتم چون در کشور خودم تأثیرگذارترم
امیر نورانی اســتادیار دانشــگاه شــریف اســت که پس از گذراندن دوره دکتری و کســب تجربه از دانشــگاه تورنتو کانادا به ایران بازگشت. با 
توجه به افزایش موج مهاجرت در کشــور و گزارش های متعدد  رصد خانه مهاجرت ایران درباره خروج افراد عادی از کشــور در کنار نخبگان، 
نشــان می دهد اگر زمانی مهاجرت مختص نخبگان بوده، اکنون به افراد عادی و سایر دانشــجویان نیز رسیده است. در عین حال بازگشت 
یک شــخص از خارج به کشــور و پذیرفته شــدن او به عنوان عضو هیأت می تواند نکته حائزاهمیتی نسبت به حواشــی مهاجرت باشد. امیر 
نورانی عضو هیأت علمی دانشــگاه شریف پس از تحصیل در کانادا، مانند بسیاری از اساتید این دانشگاه از علل بازگشت خود و زوایای دیگر 

مهاجرت به ایران گفته است که در ادامه می خوانید:

اجتماعی


